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  مقاله علمی پژوهشی

  تیمیهبررسی انتقادی نگره ابن 
  ** قبح عقلی  و حسن درباره

  ١٢/٠٢/١٤٠٢تاریخ پذیرش:   ٢٥/٠٦/١٤٠١تاریخ دریافت: 

  * محمدباقر پورامینی   -----------------------------  

  چکیده
حُسـن و قُبح افعال همواره مورد اسـتناد مذاهب کلامی و اندیشـمندان مسـلمان بوده  

ــن و قبح عقلی برآمده  ــان که عدلیه و معتزله در قامت مروجان حس ــت؛ آن س اند و اس
اند. در کنار این دانسـتن تحسـین و تقبیح اصـرار ورزیده لیکن اشـاعره بر مبنای شـرعی 

ــن و قبح عقلی، آن را بـه عنوان نظر  دو نظر محوری، ابن  کیـد بر حسـ تیمیـه حرانی بـا تـأ
شـود  شـمارد. در این نوشـتار تلاش میسـوم و بر خلاف دو دیدگاه اعتزالی و اشـعری می 

تیمیه را در باب حسـن و قبح توان ادعای ابن به این پرسـش پاسـخ داده شـود که آیا می 
ــبی عقلی پـذیرفـت. در واقع ابن  ه حرانی کـه معرفـت عقلی را نسـ اور   تیمیـ ل بـ ابـ و غیر قـ

ــتقل در فهم حقایق نمی  ــر مسـ ــته و آن را به عنوان عنصـ کند با  پذیرد، تلاش می دانسـ
رعی  ت و بر شـ ن و قبح ذاتی اسـ ن و قبح ذاتی، منکر حسـ انگاری ثواب و تفکیک حسـ

ایسـته ذم  ایسـته مدح و ثواب اسـت نه شـ کید دارد و معتقد اسـت یک فعل نه شـ عقاب تأ
ــت. در این  ــتحقـاقی در کـار نیسـ کیـد دارد کـه در برابر عمـل آدمی اسـ و عقـاب. او تـأ

تار ضـمن تبیین دیدگاه ابن  ی انتقادی نگاه او در زمینه ماهیت عقل و نوشـ تیمیه و بررسـ
ئله انکار حسـن و  یمی از حسـن و قبح از سـوی او در دو مسـ معرفت عقلی، تصـویر ترسـ

کید وی بر شـرعی  نقد گردد؛ دیدگاهی  انگاری ثواب و عقاب بررسـی و قبح ذاتی و تأ
  توان آن را رویکرد تصحیح شده شمرد. که می 

کلیدی:  ژ او  عقلی،  گان  قبح  و  حسن  ذاتی،  قبح  و  حسن  عقلی،  معرفت  عقل، 
   تیمیه. ابن

 
 ــ نیا **  ــ  یمقاله مرتبط با طرح پژوهش ــناخت یمبان  یانتقاد ی«بررس ــلف یمعرفت ش ــندوق   تیبا حما  »یگر یس ص

 نگاشته شده است . رانیاز پژوهشگران و فناوران  ا تیحما
 pouramini47@yahoo.comی. اسلام  شهی فرهنگ و اند پژوهشگاهگروه کلام  اری استاد *
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  مقدمه

ها  ها و احکام دین از جمله مباحث چالشی در میان نحله مفهوم حسن و قبح و نسبت آن با آموزه 

کرد در یســان که اندیشــمندان شــیعی و معتزلی با لحاظ تفاوت رو  آن  .و گرایش کلامی بوده اســت

دانسـتن تحسـین و  اشـاعره بر مبنای شـرعی  ، اندقامت مروجان و مدافعان حسـن و قبح عقلی برآمده

  اند.تقبیح اصرار ورزیده

ــن و قبح عقلی» را نیز باید میداد عقل و حجیت آن در علم کلام یاد وقتی از برون ــود، «حس ش

یاری از گزاره  مد ئله به عنوان مبنای بسـ ائل مطرح مینظر قرار داد و این مسـ  ؛گرددهای عقیدتی و مسـ

زیرا درک حسـن و قبح از شـئون عقل اسـت و مسـائلی نظیر شـناخت خداوند و صـفات و افعال الهی و  

ن و قبح عقلی مبتنی می ائل کلامی دیگر بر حسـ ی از افعال  برخی مسـ ن و قبح بعضـ ند؛ زیرا حسـ باشـ

توانـد حســن و قبح را درک نمـایـد و کنـد؛ آنکـه عقـل انســـان فی الجملـه میرا عقـل بـالبـداهـة درک می

  .)١٤ق، ص١٤١٨/ ربانی گلپایگانی،  ٣٦م، ص١٩٨٢(حلی،  ماند منتظر بیان شرع نمی

نت و جماعت که تفکر کلامی آنان بر محور  ویی نزد جمعی از اهل سـ عری از سـ ن اشـ   ابوالحسـ

به باور اشــاعره ذات فعل،    . و قبیح نیســت   چیزی از افعال جز به حکم شــرع، حســن  اســت، هیچ 

اشـاعره    . بلکه «الحسـن ما حسـنه الشـارع و القبیح ما قبحه الشـارع»   ؛ دارای حسـن و قبح نیسـت 

نیز بـه    » درمقـام ثبوت« پـذیرنـد، اصـــل حســـن و قبح ذاتی را نمی   » درمقـام اثبـات « گونـه کـه    همـان 

بر این نکته اصـــرار دارد که    متکلم اشـــعری قرن چهـارم  باقلانی حســـن و قبح عقلی باور ندارند. 

  . ) ٤٢ق، ص ١٤٠٧  (الباقلانی،  «عقل قادر به شـناخت زشـتی و نیکویی هیچ یک از افعال نیسـت» 

«فالعقل    : اسـت کند و معتقد ق) نیز این نگاه را ترویج می ٥٤٨ی ا توف(م  ابوالفتح شـهرسـتانی اشـعری 

 » لایحســـن ولایقبح، ولایقتضـــی ولایوجـب والســـمع لایعرف، ای لایوجـد المعرفـة، بـل یوجـب

اند و بر خلاف  . اصــحاب حدیث نیز منکر حســن و قبح عقلی ) ٤٢، ص ١تا]، ج (شــهرســتانی، [بی 

ه، مـاتریـدی  د  امـامیـ ــاعره همســـو هســـتنـ ا اشـ ،  ٢ق، ج ١٤٢٣(آمـدی،  هـا و معتزلـه، در این انکـار، بـ

 ــ١١٧ص  . در منظر این مکتب، حسـن فعل به اذن شـارع بر آن به نحو وجوب یا اسـتحباب و  ) ١٢٤ــ

باشـد؛ آنان معتقدند نماز و  اباحه اسـت و قبح آن به منع شـارع از آن به نحو تحریم یا کراهت می 

روزه و امثال این دو از آن جهت که مورد امر الهی است حسن است و درمقابل زنا و سرقت و قتل  
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ارع نهی کرده  ت، وگرنه    ،عدوانی و بناحق و خوردن اموال مردم به باطل از آن جهت که شـ قبیح اسـ

. پیروان این مکتـب بر این  ) ١٦٨، ص ١، ج  م ١٩٠٠(مـدکور، هیچ فعلی نـه حســـن اســـت و نـه قبیح 

س گاهی امر به حکمی اســت و گاه نهی از امری اســت و این حســن و  
ّ

باورند احکام شــارع مقد

بودن از صـفات ذاتی آن شـیء  نیسـت که این نیکویی با قبح  دلیل  گوید به این قبحی که شـارع می 

بلکه به خاطر تعلق امر خداوند نهی ایشـان به آن شـیء اسـت و این حکم شـرع اسـت که    ،اسـت 

  . ) ١٩١- ١٩٠م، ص ٢٠٠٣(العجم،  دهد  صفت حسن و قبح به آن می 

ن و قبح عقلی ادعایی  تیمیهابندر کنار این دو نظر محوری،   مدعی ارائه نظر سـومی اسـت و حسـ

های معارض، به تبیین  شـمارد و ضـمن نقد دیدگاهخود را بر خلاف دو دیدگاه اعتزالی و اشـعری می

پردازد و با بیـان این جملـه که «ان نفی الحســن والقبح العقلیین مطلقـا لم یقلـه احد من نظر خود می

خود را باورمند به حسـن و قبح عقلی ادعایی    ،)٤٢١ق، ص١٤٢٤تیمیه،  (ابنولا أئمتها»   سـلف الأمة

  شمارد.می

تار تلاش می  ود که آیا می در این نوشـ خ داده شـ ش محوری پاسـ ود به این پرسـ   تیمیه ابن توان  شـ

از پیروان حســن و قبح عقلی دانســت و چه نقدهایی بر این  ، را که به معرفت عقلی باور ندارد 

  مدعا وجود دارد. 

 توان بـه ه حســن و قبح چنـدین مقـالـه تـدوین شـــده اســـت کـه میدربـار تیمیـهابندر زمینـه دیـدگـاه 

تیمیه در بحث و «ارزیابی دیدگاه ابن  ســیدمحمد روحانیتیمیه» اثر آقای «حسـن و قبح از دیدگاه ابن

لیکن امتیاز این نوشـتار آن اسـت که تلاش    ؛اشـاره کرد  پورحسـینی  سـیدابوالفضـلحسـن و قبح» از آقای 

له انکار حسـن و  ئاز ماهیت و اعتبار عقل، به تفکیک دو مس ـ  تیمیهابنشـود ضـمن درنگ در فهم  می

رعی اعره  قبح ذاتی و شـ باهت با دیدگاه اشـ ی و نقد گردد؛ دیدگاهی که شـ انگاری ثواب و عقاب بررسـ

  کشد.شده ایشان را به تصویر مینوعی و رویکرد تصحیحداشته و به

  تیمیهابن دیدگاه .١

هابنمعروف بـه    احمـد بن عبـدالحلیم  الـدینتقی شــنـاســی کـه وامـدار روش   ق)٧٢٨  – ٦٦٠(  تیمیـ

 اســـت، نص  و خردگریزانـه حنـابلـه  گرایـانـه، ظـاهرگرایـانـهنقـل
ً
بـه خـاموشــی    گرایی افراطی را کـه تقریبـا
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ظاهرگرایی افراطی    گراییده بود، بار دیگر تجدید کرد. او با شـعار تبعیت از سلف، بنای دوباره اندیشه

ت و در مباحث اعتقادی دیدگاه خود را غیر مرد و   را گذاشـ عری شـ از دو مکتب کلامی معتزلی و اشـ

 ــ صــفات دیدگاه   لهئاصــرار داشــت که اشــاعره را در کنار معتزله و دیگر مذاهب اســلامی که در مس

او   .)٣٥٩، ص٦ق، ج۱۴۱۶تیمیـه،  (ابنپیـامبران بشــمـارد   کننـدهانـد، ملحـد و تکـذیـبتنزیهی را پـذیرفتـه

مانیت    العقیدة الحمویة الکبری  در دهه چهل عمر خود کتاب تلزم جسـ فاتی را که مسـ ت و صـ را نوشـ

 ، م۱۹۵۱شــاکر،  بن(ال شــد یقا  »«ســمت و  »«جهت خدا بود، برای آنها ذکر کرد و آشــکارا برای خدا 

اب معروف  .)٧٢، ص١ج ل  همو در کتـ ل و النقـ ارض العقـ ل    درء تعـ ه عقـ ه بود کـ ات این نکتـ در اثبـ

راغ نقل رفت.   مدعی بود چون  تیمیهابنقابلیت پیروی ندارد و با تکیه بر فهم ظاهرگرایی، فقط باید سـ

توانـد بـا نقـل تعـارض کنـد، بلکـه  عقـل راهی بـه ســوی فهم عوالم بـالا را نـدارد، فهم آن هیچ گـاه نمی

   ، عقلی مورد قبول اسـت که همیشـه در خدمت تفسـیر وحی باشـد
ّ

 آن عقل، عقل یونانی اسـت که  و الا

دانســت و معتقـد  می  بدعت  را اهل  متکلمـان تیمیـهابندهد.  اری کار دیگری انجـام نمیذگ ـجز بدعت

  معارض  با حقیقت  ، اندبنیاد نهاده را که اند و اصـولینکرده  را ثابت ، حقیقتیو متکلمان بود فلاسـفه

  .)۳۶۰ق، ص۱۳۷۴تیمیه، (ابن  است

هابن ه عنوان یـک اهـل حـدیثی نص  تیمیـ د بر ابزار معرفـتبـ کیـ أ اب و گرا ضــمن تـ ل (کتـ بخش نقـ

و بر   )٢١، ص١م، ج ١٩٩١تیمیه،  (ابنداند  سـنت) و حس، عقل را عنصـر مسـتقل در فهم حقایق نمی

  این پایه، دیدگاه او را در باب حسن و قبح باید تقریر و سپس نقد نمود.

له حسـن و قبح مدعی ارائه دیدگاه سـوم و وسـط اسـت و ضـمن اذعان به حسـن و قبح  ئهمو در مس ـ

کند دیدگاه خود را جدید و دو دیدگاه دیگر داند. او تلاش میعقلی، آن را غیر از باور رایج معتزله می

اسُ فِی مَســْ و اذعان می  )٢١٥، ص١ق، ج١٤٢١تیمیه،  (ابنرا غلط و انحرافی بشــمارد   النَّ
َ
ةِ  ئَ دارد که «ف

َ
ل

انِ وَ 
َ
رَفـ

َ
وَالٍ: ط

ْ
ق
َ
ةِ أ

َ
ثـ

َ
لا

َ
ی ث

َ
 عَل

ِ
بِیح

ْ
ق ینِ وَالتَّ حْســِ »    التَّ

ٌ
ط ه،  (ابنوَســَ ه  )٤٣١، ص٨ق، ج١٤١٦تیمیـ . دو نکتـ

  محوری وی بدین قرار است:

بودن را  شـوند. او عقلی نخسـت. در نگاه وی حسـن و قبح افعال با عقل و فطرت شـناخته می 

ق،  ١٤٢١تیمیه،  (ابن بودن افعال دانسـته و معتقد اسـت افعال، حسـن و قبح ذاتی ندارند غیر از ذاتی 

دارد که این گروه حســن و قبح را صــفات ذاتی و ضــمن نقد دیدگاه معتزله، بیان می  ) ٢١٥، ص ١ج 

   اند. برای فعل و لازم برای آن دانسـته 
ً
کاشـف از این صـفات بوده و سـبب آن نخواهد بود   شـرع صـرفا
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کید می ) ٤٣١، ص ٨ق، ج ١٤١٦تیمیه،  (ابن  کند که  . وی ضـمن نفی وصـف ذاتی برای حسـن و قبح تأ

ن و در وضـعیتی دیگر قبیح اسـت  تی ی که یک امری در موقع همچنان  ؛ گاه یک امر در وضـعیتی حسـ

«ومن الناس من یظن أن الحسـن والقبح صـفة    نافع و محبوب بوده و در موقعیتی دیگر مضـر اسـت: 

فة ذاتیة له هذا معناه ولیس الأمر کذلك  ن صـ وف وان معنی کون الحسـ بل قد یکون   ،لازمة للموصـ

 
ً
   الشـیء حسـنا

ً
  ؛ فی حال  فی حال قبیحا

ً
   کما یکون نافعا

ً
  ومحبوبا

ً
   فی حال وضـارا

ً
فی حال    وبغیضـا

 
ً
  والحسن والقبح یرجع إلی هذا وکذلك یکون حسنا

ً
فی حال باعتبار تغیر الصفات»   فی حال وسیئا

  . ) ٤٢٢ق، ص ١٤٢٤ه،  تیمی (ابن 

داند و به واقع خلاف باورمنـدان به حســن و قبح عقلی، ثواب و عقـاب را شــرعی می  دوم. او بر

مبنای او تفکیک «عقلی»بودن حسـن و قبح و «شـرعی»بودن ثواب و عقاب اسـت. او مدعی اسـت  

بْحُه بطریقِ الشرع فقط» و تأکید دارد که عاقبت  
ُ
بُ حُسْنُه وق

َّ
«المدحُ والذمُّ والثوابُ والعقاب إنما یترت

قاوت یابد و این تفصـیل را  افعال بشـری در سـرای آخرت به نظر شـرع اسـت که چه کسـی سـعادت یا ش ـ

اب الهی می ده از کتـ ان و برآمـ ه از ایمـ ارد  برخـاســتـ ه،  (ابنشــمـ .  )٤٣١-٤٢٨ص    ،٨ق، ج١٤١٦تیمیـ

د تیمیهابن رع بیان نکرده باشـ ت که عقل تا زمانی که شـ ل  تواند حکم به ثواب فاعنمی  ، بر این باور اسـ

حسـن و عقاب فاعل قبیح نماید: «تکون عاقبة الأفعال من السـعادة والشـقاوة فی الدار الآخرة لا تعلم  

عاقبت افعال از سـعادت و شـقاوت در   :إلا بالشـرع، فما أخبرت به الرسـل من تفاصـیل الیوم الآخر

  .)٢١٦ق، ص١٤٢١تیمیه، (ابن »شودآخرت جز به شرع شناخته نمی

ته و منظر آنان  تیمیهابن این دیدگاه تفصـیلی خود را صـائب و در نقطه مقابل دو دیدگاه رایج دانسـ

ــتباه می ــن والقبح معنی غیر هذا، وأنه  را اش ــت :«ولکن طائفة توهمت أن للحس انگارد و مدعی اس

یعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخری ظنت أن ما جاء به الشــرع من الحســن والقبح یخرج عن هذا،  

فکلتا الطائفتین اللتین أثبتتا الحسن والقبح والعقلیین أو الشرعیین وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت»  

  .)٢١٥، ص١ق، ج١٤٢١تیمیه، ابن(

  بررسی ماهیت عقل و معرفت عقلی .٢

ال مطرح است که عقل نزد وی ؤاین س ، کنداز عقلی بودن حسن و قبح یاد می  تیمیهابنزمانی که 

  پذیرد؟به چه معناست و آیا او معرفت عقلی را می
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  ابهام در ماهیت عقلالف) 

  ) ٥٤- ٥٣، ص ١، ج ق ١٤٢٥(نجار،  شمارد  عقل را امر فطری و علم حاصل از غریزه می   تیمیه ابن 

ــتن ماهیت عقل در حد یکی از قوای طبیعی، بر غریزه ــرار دارد و با فروکاس تیمیه،  (ابن بودن آن اص

. او ضمن انکار جوهربودن عقل، مدعی است عقل در لغت  ) ٢٨٧، ص ٩ج  و   ٢٣١، ص ١١، ج ١٤١٦

ــت   ــلمین همان عرض اس ــی   . ) ٣٣٨، ص ١٨، ج ق ١٤١٦تیمیه،  (ابن مس کید دارد که هیچ نص وی تأ

تیمیه  (ابن درباره عقل نیامده است و حتی احادیث وارده در باب عقل و فضیلت آن نیز کذب است  

کند و حدیث  . او فلاســفه را متهم به جعل حدیث در فضــیلت عقل می ) ٣٣٦، ص ١٨ق، ج ١٤١٦،  

 .
َ

ل
ْ

عَق
ْ
هُ ال

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
 مَا خ

ُ
ل وَّ

َ
ــنخ می . «أ ــمارد  .» را نیز از این س ج   و  ٥٠٨، ص ٣، ج ق ١٤١٦تیمیه،  (ابن ش

  . ) ٣٣٦، ص ١٨

  بررسی و نقد

  :مل استأاز عقل محل ت تیمیهابنتعریف ترسیمی 

ان .۱ ت که بر این باورند «العقل ما انگاری عقل و غریزه بر خلاف نگاه لغتیکسـ انی اسـ ناسـ شـ

بدیهی اسـت عقل در بررسـی .  )٦١٧، ص٢، جم١٩٩٢(مصـطفی،  یقابل الغریزة التی لا اختیار لها...»  

لیکن تأثیر غریزه به صـورت یک رفتار معین در  ؛کندمند و مختار عمل میها به صـورت روش پدیده

ت وقتی خارج تبلور می کند،  عقل را به عنوان یک عرض و غریزه معرفی می تیمیهابنیابد. بدیهی اسـ

  افزاید.بر ابهام ماهیت آن می

عقل جوهر مجرد و بسـیطی اسـت که از هر نوع قوه و آمیزش با ماده، مبرا و منزه بوده و مدرکِ   .۲

  .)١٨٨، ص١، ج١٣٧٠/ مطهری، ١١٧ق، ص١٤٢٢طباطبایی، حقایق اشیاست (

ــتن عقل، غریزه . با عرض ۳ زیرا غریزه از مقوله عرض بوده و   ؛امری ممکن اســتبودن آن دانس

  کند.انسان امور زندگی خود را به وسیله آن تأمین می

اه ویژه   .۴ ایگـ ات فریقین جـ ل در روایـ دعقـ ــاره  ای دارد؛ افزون بر مســتنـ دیـث مورد اشـ بودن حـ

ای اســت که معیار تکلیف و ملاک امتیاز انســان از حیوان  ، عقل قوه )٩٩، ص١ق، ج١٤٢٦(العراقی،  

ت یدن به کمالات    ؛اسـ تعداد رسـ کوفایی و اسـ د و شـ یله عقل قابلیت رشـ ان به وسـ به این معنا که انسـ

  .)٦٧ق، ص١٤١٠(آمدی، کند انسانی را پیدا می
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  انکار اعتبار معرفت عقلیب) 

تواند عنصـر مسـتقل در فهم حقایق باشـد و در شـریعت کسـی به پیروی عقل نمی تیمیهابندر نگاه 

تیمیـه،  (ابنمور نشــده اســت و اثبـات خالق با نظر، ویژه اهل کلام اســت  أاز «نظر و اســتـدلال» م ـ

ل عقلی و برهانی  یو آنکه درون کتاب و سنت، دلا )٢١، ص١م، ج١٩٩١/ همو،  ٣٢٨، ص١٦ق، ج١٤١٦

. در نگاه وی معرفت عقل نسبی )١٧٩تا]، تیمیه، [بیابنیقینی وجود دارد و باید به همان بسنده نمود (

ــت   ــیخی، ر./  ١٤٤، ص١م، ج١٩٩١تیمیه،  (ابناس ــت یک امر  )١٩٥ق، ص١٤١٦ک: ابوش و ممکن اس

م، ١٩٩١تیمیه،  (ابنشـمار آید ه عقلی باطل شـناخته شـود و در عین حال برخی معقولات دیگر حق ب

  .)٩١، ص١ج

هابن ل صــریح» را می  تیمیـ دم «عقـ ا نص و عـ ت بـ ه ملاک چنین عقلی را موافقـ ت گرچـ ذیرفـ پـ

رع می ه با شـ ت  معارضـ او میزان عقلی را همان معرفت فطری   .)١٤٧، ص١، جق١٤١١تیمیه،  (ابندانسـ

ته ی می  )٢٨١ق، ص١٤٢٤تیمیه،  (ابن دانسـ ت که از و بر محور حجیت عقل فطری، عاقل را کسـ دانسـ

 إلا من عرف الخیر 
ً
ــمی عاقلا ــد. همو در کنار بیان این نکته که «فلایس ــالم برخوردار باش فطرت س

لامتها»   ر فترکه» بر این امر هم اذعان دارد که «هذا کله إنما یحصـل مع صـحة الفطرة وسـ فطلبه والشـ

ــت که از اعتقادات   تیمیهابن. در نگاه )٢٤-٢٣م، ص١٩٩٦  تیمیه،(ابن ــالم اس ــی دارای فطرت س کس

  .)٢٤٥، ص٤ق، ج ١٤١٦تیمیه، (ابنباطل برحذر بوده و عقاید صحیحه را برگزیند 

  بررسی و نقد

تِ .  ١ عقـل بـه عنوان یـک قوه ادراکی برای شــنـاخـت مفـاهیم کلی، در کنـار کتـاب و ســنـت، حجـّ

و بســیاری از متکلمان اهل ســنت نیز آن را یکی از ابزارهای   )٤١، ص١٣٧٨(طباطبایی،  معتبر اســت 

  .)١٢٧، ص١، جق١٤١٣، ( غزالیکنند معرفتی انسان دانسته، بر حجیت آن تأکید می

ــی و تجربی .  ٢ ــت و جز در امور حس ــگی اس ــان در امور عقلی مطلق و همیش معرفت انس

حسـین   / ١٦٢، ص ١، ج ١٣٨٦مصـباح یزدی،  توان نسـبیت معرفت را در امور عقلی پذیرفت ( نمی 

 . ) ٣٦، ص ١٣٨٥زاده،  

عقـل حقیقتی خطـانـاپـذیر اســـت و از مجموع آیـات فراوانی کـه همگـان را بـه تعقـل و تفکر فرا .  ٣

شـود که عقل از خطا مصـون اسـت؛ زیرا تعقل ادراک همراه با سـلامت  خوبی معلوم میخواند، بهمی
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توان بر  لیکن نمینـامنـد، وجود دارد و  فطرت اســـت. امکـان خطـابودن آنچـه مردم یـک امر عقلی می

ت ور اسـ واب را برای آن متصـ ت نیز خطا و صـ د که آنچه در واقع معقول اسـ از این  ؛این امر ملتزم شـ

تأکید دارند شــرط   )۲۵۱ق، ص۱۴۱۱(رازی، و ســنی  )  ۱۷۱ق، ص۱۴۰۷(طوســی، رو متکلمان شــیعه  

ت المدسـ وی عقل، سـ روری از سـ تیابی به علوم ضـ ان اسـ   . بودن حواس و قوای ظاهری و باطنی انسـ

الشـریف مرتضـی،  افزایند (لات» را میالآ  ةدر ادراک عقلی قید «عند سـلام  تفتازانیو   ســید مرتضــی

 .)٣٣٢، ص٢ق، ج۱۴۰۹/ تفتازانی، ٢٧٧، ص٢ق ، ج۱۴۰۵

لیکن از این عقل که سـنخیتی با عقل برهانی و   ؛تبیین درسـتی از عقل صـریح نداشـت تیمیهابن.  ٤

کـه در نهـاد هر انســـانی   مـدرک کلیـات نـدارد، بـارهـا یـاد کرده و گویـا چنین عقـل متکی بر غریزه آدمی

یخی، همان «عقل فطری» اسـت    ، قرار دارد  دارد که مردم به  اذعان می تیمیهابن. )١٩٤، صق١٤١٦(شـ

گونه که به فطرت خود   همان  ؛آورندواسـطه فطرت به صـفات خیری همچون عدل و جمال روی می

ــریح  از برخی امور رفتاری نادر و زشــت روی گردانند و این گرایش و تنفر به واســطه ادراک عقل ص

قولنـا  أنه ملائم نافع والمراد ب  ، افزاید: «فالمراد بقولنـا حســن. او می)٦٨م، ص٢٠٠٩(عفیفی،  اســت  

ار مؤذ وهذا أمر فطری  هورة بینهم».    ، قبیح أنه ضـ ایا المشـ فعلم أن الناس بفطرتهم یعلمون هذه القضـ

ایدر   دل  دیگر می  جـ ذا أن العـ قبیح، فهم یعنون بهـ دل حســن والظلم  الوا العـ اس إذا قـ د: «النـ گویـ

ــل   ــل لها بوجوده لذة وفرح، ونافع یعنون بهذا أن العدل محبوب للفطرة یحص محبوب للفطرة یحص

ه النفوس» ( ه، وتتنعم بـ ــاحبـ ه ولغیر صـ ــاحبـ افع لصـ ذة، وفرح، ونـ ا بوجوده لـ ه،  ابنلهـ ق، ١٤٢٤تیمیـ

تربودن کـل از جزئش، امـا حکم بـه  کنـد مـاننـد بزرگ. البتـه عقـل فطری حکم بر بـدیهیـات می)٤٣٠ص

 .)۲۰۲، ص١٣٦٨(مشکور، حسن و قبح در حیطه عقل فطری و صریح و بدیهی نیست 

ــلامت نفس و پیرایش  . ٥ ــلامت فطرت در گرو س ــت، س ــحت فطرت اس گرچه لازمه تعقل ص

زیرا عقلانیـت مبتنی بر فطرت ســـالم یـا همـان عقلانیـت فطری، انســـان را موفق بـه   ؛فطرت اســـت

کند و ادراک در آن با سـلامت فطرت همراه بوده و غرایز و  جداسـازی حق از باطل و خیر از شـر می

 ترین مانع در این مسیر معرفی خواهد بود.امیال نفسانی بزرگ
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  بودنبررسی انکار حسن و قبح ذاتی و تفکیک آن از عقلی .٣

بودن حســن و قبح را منتفی دانســتـه و آن را غیر از  با ادعای حســن و قبح عقلی، ذاتی تیمیـهابن

یء اسـت  بودن میعقلی ه همراه شـ تند؛ چراکه ذاتی همیشـ ن افعال، ذاتی نیسـ ت حُسـ داند و معتقد اسـ

گویا مراد از نفی «ذاتی»بودن حســن و قبح به معنای اســتقلال و   و )٢١٥، ص١ق، ج١٤٢١تیمیه،  (ابن

  .)٢١٦ق، ص١٤٢١تیمیه، (ابننیازی عقل از شرع، در ادراك حسن و قبح افعـال است بی

  بررسی و نقد

ــن و عقلی بر ذاتی بودن حســن و قبح برخی افعال و صــفات فارغ از امر و نهی خدا پیروان حس

کیـد دارنـد   ی،    /٤٥ق، ص١٤١٣نوبخـت، (ابنتـأ
ّ
 ؛)٣٤٥، ص١٣٨٣فیـاض لاهیجی،   /١٠٥، ص١٣٦٣حل

این جریان کلامی بر این باور   .کنددر نفی حسـن و قبح ذاتی، نگاه اشـاعره را دنبال می تیمیهابنلیکن 

ــسبی و قیاسی نیز ندارند و   ــبح ن ــسن و ق ــی ح ــی نداشته، حت است که افعال انسان حسن و قبح ذات

  .)١٠٨ق، ص١٤١٦جوینی،  (جـز امـر و نهـی خـدا، مـدح و ذمی در کار نیست

  در پاسخ به این نگاه چند نکته قابل ذکر است:

ن یا قبیح.  ١ ه و بالذات حَسـَ تیاعمال فی نفسـ ن واند و از حیث هسـ ناختی، حسـ قبح امور در    شـ

یعنی عدل به خودی  ؛کندذات آنها نهفته اســت و از همین روســت که خداوند به آنها امر و نهی می

بـه حســن و مفهوم ظلم بـه خودی خود بـه قبح   ، خود و بـدون اینکـه عنوان دیگری بر آن منطبق شــود

ن و قبح به عدل و ظلم اختصـاص دارد؛ خواه  فت ذاتی برای حسـ اس صـ ت و بر این اسـ متصـف اسـ

 .)٢٧٨، ص٢، ج١٣٧٠(سبحانی،  حکم کرده باشد یا نکرده باشد  آنکه شرع به آن

ان «واقعی» و «نفس.  ٢ ــت و از این رو منظور از «ذاتی» همـ ان اسـ اب برهـ ا ذاتی بـ الامری» یـ

 مصـالح و مفاسـد واقعی و نفس
ً
  الامری بشـر ملاک حسـن و قبح خواهد بود اسـت؛ یعنی آنچه ذاتا

ت ن اسـ    ، دارای حسـ
ً
ری و آنچه ذاتا لحت بشـ ت  مصـ ده  ، دارای قبح اسـ تمفسـ ر اسـ از  ؛بودن برای بشـ

ــان در واقع و نفساین رو مراد از ذاتی ــت که همه افعال اختیاری انس الامر بودن ارزش افعال این اس

ده واقعی و بیرونی لحت یا مفسـ رف نظر از به گونه ؛انددارای مصـ ه و صـ ای که یك نوع فعل، فی نفسـ

گاهی افراد، مقتضـی وصـول به کمال مطلوب و یا مقتضـی دوریف  اعتبار معتبِر یا صـر  نظر از علم و آ

 .)٤٨، ص١٣٩٧ک: شریفی،  ر.از آن است (
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 همانند اشــاعره، گرفتار خلط مبحث میان مقام ثبوت و اثبات شــده   تیمیهابنرســد به نظر می. ٣

بودن حسـن و قبح امری ثبوتی اسـت که مربوط به عینیت خارجی و عالم واقع  ؛ زیرا بحث ذاتیسـتا

که مربوط به فهم انسـان اسـت؛ بدان معنا که در مقام    آیداسـت و در پی آن بحث اثباتی و عقلی می

ــن و قبح ذاتی را درک کنداثبات عقل می ــدر  ؛تواند حس از این رو در مورد ذات افعال، کل فعل یص

ان فی الجمله می ف، عقل انسـ ن و القبح و در مقام اثبات و کشـ ان لا یخلو من الحسـ تواند  من الانسـ

ن و قبح را در ک نماید ناختی عقلیلذا از حیث معرفت ؛حسـ ن و قبح مربوط بهشـ تن حسـ فهم   دانسـ

بودن حسن و قبح همان عقلی است و از این جهت است که  ما و عالم اثبات است و مقصود از ذاتی

یعنی عقل به عنوان گوهری نفسـانی    ؛شـودحسـن و قبح ذاتی به نام حسـن و قبح عقلی نیز خوانده می

کند و احکام شــرع نیز ناظر به  بدون اســتمداد از خارج، حســن فعل خیر و قبح فعل شــر را درک می

ق، ١٤١٣حلی، آید (همین حُسـن و قبح ذاتی و عقلی اسـت و مدح و ذم و ثواب و عقاب در پی آن می

ــن و قبح در نظر  -هیچ مقام ثبوتی  تیمیهابن. همچنین اگر )١٠٤ص ــ برای حس خواه الهی یا ذاتی ـــ

ن و قبح چیزی، امر و نهی  ه نگیرد و تنها معیار حسـ ــسـ د، آیا خود امر و نهی الهی فی نفــ الهی باشـ

ــا بــاز هــم امــر و نهــی  ، اند و اگر چنین اســتدارای حــسن و قبح آیــا کاشــف آنهــا عقــل اســت ی

 .)٥٨، ص١٣٨٧(جوادی، دانند الهـی را کاشـف می

ــن و قبح عقلی را قبول دارد، تناقض  تیمیهابناینکه  . ٤ ــن و قبح ذاتی را قبول ندارد ولی حس حس

د تا عقل آن را بفهمد. اگر همراه فعل بوده ته باشـ نی وجود داشـ ت؛ چراکه باید در فعل حُسـ ذاتی  ، اسـ

واقع حسـن و قبح ذاتی برای افعال  شـود و اگر جدای از فعل بوده و بعد آمده، عرضـی اسـت. بهآن می

کند و از این رو حسـن و قبح ذاتی به  ثابت اسـت و عقل هم فی الجمله حسـن و قبح افعال را درک می

ن و قبح عقلی نیز خوانده می ن و قبح افعال را نمینام حسـ ود. اثبات حسـ توان به بهانه انکار نقش شـ

سـن و قبح شـرعی باشـد  زیرا اگر بنا باشـد ح  ؛دین و شـرع گذاشـتعقل در فهم حسـن و قبح، بر عهده 

 .)٣٠٣ق، ص١٤١٣(حلی،  شد با شرع نیز ثابت نخواهد   ، و با عقل ثابت نشود

 انگاری ثواب و عقاببررسی شرعی .٤

قبح از   دانـد و دیـدگـاه وی بر تمـایز «عقلی»بودن حســن وثواب و عقـاب را شــرعی می تیمیـهابن

  مل است.أ«شرعی»بودن ثواب و عقاب مبتنی است که این تفکیک محل درنگ و ت
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 بررسی و نقد

زیرا آنـان   ؛انگـاری ثواب و عقـاب بـه دیـدگـاه اشـــاعره نزدیـک اســـتدر شــرعی  تیمیـهابننگـاه  .  ١

ته ذم و عقاب. آنان  ایسـ ت نه شـ ته مدح و ثواب اسـ ایسـ معتقدند فعل با قطع نظر از اراده خداوند نه شـ

ــت ــتحقاقی در کار نیس ــن و قبحی فراتر از اراده  ؛تأکید دارند که در برابر عمل آدمی اس چراکه حس

ابراین ثواب چیزی جز تفضـــل الهی نیســـت ( دارد و بنـ د وجود نـ /  ١٥٢ق، ص١٤١٦جوینی،  خـداونـ

 می .)٥٢-٥١ق، ص١٤١٣الغزالی،  
ً
اعره خداوند عقلا ر باز زند یا  به اعتقاد اشـ تواند از اعطای ثواب سـ

اطبیعـــی  و این معنا از حسن و قبح از نگاه اشاعره، امری فر کنداز عقاب درگذرد، هرچند چنین نمی

ــل توان داوری در این مورد را ندارد و فقط فرمان الهی می ــت و عق ــی اس ــراعقل تواند در این باره  و ف

ــیش از ورود فرمان الهی و پس از آن، حسـن و قبحی در کار نیسـت ــد و پــ (جرجانی،  داوری کنــ

  .)۱۹۷ـ۱۹۶، ص۸ق، ج١٣٢٥

ن و قبح. ٢ ملازمه وجود دارد و متکلمان مفاهیم «ثواب و عقاب» و  و عقاب و ثواب میان حسـ

یکی از معانی   و برخی از ایشــان در بیان )٣٢ق، ص١٤١٣(مفید،  اند  «مدح و ذم» را به هم پیوند داده

کننـد کـه مـدح و ذم بـه فعـل در دنیـا و ثواب و عقـاب بـه امور اخروی  حســن و قبح از این نکتـه یـاد می

در تبیین این   لاهیجی.  )٣٣٩ق، ص١٤٠٥/ طوســی، ٣٢٤، ص١تـا]، ج(ایجی، [بیتعلق گرفتـه اســـت  

ک چیز  اب را نیز یـ ت ذم و عقـ ت و حقیقـ اهیـ ک چیز و مـ دح و ثواب را یـ ت مـ ت و حقیقـ اهیـ اه مـ نگـ

ورت بگیرد می د ثواب و    ، داند؛ آنکه اگر از ناحیه عقلا صـ مدح و ذم و اگر از ناحیه خدای متعال باشـ

 ا«شـك نیسـت که معن  گویداو می شـود.عقاب نامیده می
ً
آن اسـت که فاعل آن  ی حسـن عدل مثلا

آن   ، مسـتحقّ مدح و تحسین گردد و سزاوار جزای خیر شود، و جزای خیر چون از خدای تعالی باشد

 ارا ثواب گویند و همچنین معن
ً
ــتحقّ مذمّت و ملامت  ی قبح ظلم مثلا آن اســت که مرتکب آن مس

آن را عقاب    ، صـادر شـود -سـبحانه و تعالی- شـود و سـزاوار جزای بد گردد، و جزای بدی چون از حقّ 

 .)٣٤٣ ، ص١٣٨٣(لاهیجی، خوانند» 

 و کیفرچند مبنا بیان شده است: و پاداش درباره رابطه میان حسن و قبح. ٣

نخست. ثواب و عقاب برآمده از واقعیت فعل است و امری قراردادی یا تابع اراده شارع نیست و 

از این  ؛گردداستحقاق مدح نزد عقلا شامل ثواب بوده و همچنین استحقاق ذم، شامل عقاب نیز می

مرده و اعطای ثواب   تحقش را قبیح شـ تحقاق»، عدم اعطای ثواب به مسـ رو برخی با ارائه «نظریه اسـ
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ــته ــل مقداد،  اند را بر خداوند واجب دانس معتزله نیز بر این باور بودند که هر   .)٢٣٨، ص١٣٨٠(فاض

رو شـایسـته مدح و ثواب   این  فعل، در واقع و با قطع نظر از شـرع، یا دارای جهت حسـن اسـت و از

، ۸ق، ج١٣٢٥(جرجانی، رو شـایسـته ذم و عقاب خواهد بود   این  یا دارای جهت قبح اسـت و از  اسـت

تحقاق ثواب و عقاب برآمده از واقعیت فعل بوده، امری قراردادی  )۱۸۳-۱۸۱ص ان اسـ . در منظر ایشـ

اطبـاییعلامـه    .یـا تـابع اراده خـداونـد نیســـت از نظریـه اســتحقـاق بـه عنوان مســلـک مجـازات یـاد  طبـ

واقع جزای    به ، کنـد؛ آنکه آنچه انســان در آینده از ثواب (بهشــت) یا عقاب (دوزخ) خواهد دیدمی

ت  ر به اینکه  )٩٣، ص١ق، ج١٣٧٨(طباطبایی،  اعمال او در دنیاسـ . از این رو حکم عقل و عقلای بشـ

ری قرار دارد  لحت بشـ عادت و مصـ تای کمال و سـ تایش    ، فاعل کارهایی که در راسـ تحق مدح و سـ مسـ

سزاوار نکوهش و مذمت است،    ، است و فاعل کارهایی که در جهت نقص و مفسده بشری قرار دارد 

درحقیقت حکم عقل و عقلای بشر به استحقاق پاداش و کیفر الهی هم هست و تفکیک میان آن دو 

  .)٢٤٩، ص١٣٩٥(ربانی گلپایگانی، نامعقول است 

برخی بر «حســن اعطـاء» اشــاره دارند؛ آنکـه اعطـای ثواب و عقـاب از ناحیه خدای متعال   دوم.

دارای حسـن اسـت؛ از این رو «لیس المقصـود إلا حسـن الثواب و العقاب علی فرض وجودهما علی  

  .)٤٣٣تا]، ص(محمدتقی اصفهانی، [بیالفاعل»  

برخی با «نظریه تجسـم» بر این باورند که درحقیقت ثواب و عقاب چیزی جز آشـکارشـدن    سـوم.

ــت   نیسـ ال  اعمـ اطن  انی،  ٤٠٥، ص٢، ج١٢١ص  ،٤ق ، ج١٤٠٩(روزدری،  بـ ، ١ق، ج١٤١٤/ اصــفهـ

گاه این جزا از جانب خداوند  . از این رو ثواب و عقاب ماهیتی غیر از مدح و ذم ندارد؛ هر)٢٩٧ص

د ر به اینکه فاعل کارهایی که در ثواب و عقاب نامیده می  ، متعال باشـ ود و حکم عقل و عقلای بشـ شـ

مسـتحق مدح و سـتایش اسـت و فاعل کارهایی   ، راسـتای کمال و سـعادت و مصـلحت بشـری قرار دارد 

سـزاوار نکوهش و مذمت اسـت، درحقیقت حکم عقل   ، که در جهت نقص و مفسـده بشـری قرار دارد 

(ربانی  پاداش و کیفر الهی هم هسـت و تفکیک میان آن دو نامعقول اسـت    و عقلای بشـر به اسـتحقاق

نقص در نظر گرفته شـود و در  به معنای کمال و حسـن و قبح واقع اگر. به)٢٤٩، ص١٣٩٥گلپایگانی،  

ت که همه پاداش رابطه با ثواب و عقاب ود، مفهومش آن اسـ م اعمال پذیرفته شـ ها و  نیز نظریه تجسـ

ــتند که در دنیا انجام داده و در ــان همان اعمالی هس ــورت پاداش و کیفر   کیفرهای انس آخرت به ص

از تجســم اعمال نیز به عنوان مســلک دوم یاد کرده، آنکه خود اعمال یا    طباطباییاند.  مجســم شــده
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ر، برای صـاحبش درسـت می کنند لوازم و آثار آن سـرنوشـت سـازند و اموری گوارا یا ناگوار، خیر یا شـ

تی بر چیده می اط هسـ ود، به آن امور میکه در روزی که بسـ ند (شـ /  ٩٣، ص١، ج١٣٧٨طباطبایی، رسـ

ت که واقع ثواب و عقابو به  )١٧١، ص٢ج تی اسـ له یا ملکات زشـ ر  بهای آخرت همان ملکات فاضـ

ها در آخرت شکل ثواب و  بندد، همین صورت ها در نفس آدمی صورت میها و بدیاثر تکرار نیکی

  .)٨٧، ص١٢، ج١٣٧٨(طباطبایی، گیرند عذاب به خود می

لان به حســن و یشــود؛ زیرا قامنزلت عقل، ثواب و عقاب نیز روشــن میبا درنگ در روایت  . ٤

د مســتحق ثواب و مســتوجـب عقـاب دنـ د عـادل و  قبح عقلی معتقـ ایی دارد و خـداونـ بودن خود مبنـ

، ١٣٨٣(فیاض لاهیجی، کند ملاک و معیار امری را مستحق ثواب یا مستوجب عقاب نمیحکیم، بی

ت: چون خداوند عقل را بیافرید، او را فرمود: به  )۳۴۵-۳۴۳ص . در این روایت نبوی چنین آمده اسـ

ه پیش آمـد گـاه فرمود: بـه عزّت و جلال آن  .پس واپس رفـت  .فرمود: واپس رو  .پیش آی. پس عقـل بـ

گیرم و  تر از تو باشـد، من به سـبب تو میام که در پیشـگاه من محبوب را نیافریده ایخودم قسـم آفریده

ثِ   :بخشـممی
ُ
 أ

َ
عَاقِب«وَ بِك

ُ
 أ

َ
(صـدوق،    »رسـانمدهم و به کیفر میسـبب تو پاداش میه و ب  :یبُ وَ بِك

 .)٣٦٩، ص٤ق، ج١٤١٣

  گیری نتیجه

مدعی ارائه نظر ســومی درباره حســن و قبح بوده و ادعای خود را بر خلاف دو دیدگاه  تیمیـهابن

هـای معـارض، بـه تبیین و تثبیـت نظر خود پـای شــمـارد و ضــمن نقـد دیـدگـاهاعتزالی و اشــعری می

  فشارد؛ در باب این ادعا چند نکته انتقادی مطرح است:می

قرآن، ســنـت و حس، عقـل را بـه عنوان عنصــر  بخش  ضــمن تـأکیـد بر ابزار معرفـت  تیمیـهابن.  ١

پذیرد و بر این پایه، دیدگاه ادعایی او را در باب حســن و قبح عقلی باید  مســتقل در فهم حقایق نمی

 نظر داشت. مد

ــت یا حتی او را نمی را نمی   تیمیه ابن .  ٢ ــن و قبح عقلی رایج دانس توان مبدع توان مدافع حس

حیح  مرد؛ بلکه او رویکرد تصـ وع شـ اعره را پی گرفته یک دیدگاه میانی در این موضـ ده نظر اشـ شـ

با این منظر که در تشـخیص حسـن و قبح به معنای کمال و نقص و فایده و ضـرر، میان  ؛ اسـت 
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تواند این معانی حسـن و قبح و  لان به حسـن و قبح عقلی اختلافی نیسـت و عقل می ی اشـاعره و قا 

  مصادیق آنها را دریابد. 

ن و قبح ذاتی و عقلی، در انکار ذاتی تیمیهابن. ٣ اعره  با تفکیک حسـ یر اشـ ن و قبح مسـ بودن حسـ

ث معرفـت ات و ثبوت خلط کرده اســـت؛ زیرا از حیـ ام اثبـ ان مقـ اختی،  را پیموده اســـت و میـ شــنـ

ــتن حســن و قبح مربوط به فهم ما و عالم اثبات اســتعقلی ــناختی   ؛دانس لیکن از حیث وجودش

  بودن حسن و قبح به عالم واقع و مقام ثبوت ارتباط دارد.ذاتی

قبح از    بر تمایز «عقلی»بودن حسـن واین دیدگاه داند و ثواب و عقاب را شـرعی می تیمیهابن. ٤

انگاری ثواب و عقاب نیز به  در شـرعی  تیمیهابن«شـرعی»بودن ثواب و عقاب مبتنی اسـت؛ این نگاه  

ــت ــت. ثواب و عقاب برآمده از واقعیت فعل اس ــاعره نزدیک اس از این رو برخی با ارائه    ؛دیدگاه اش

اند. گروهی بر «حسـن اعطاء» اشـاره  «نظریه اسـتحقاق»، اعطای ثواب را بر خداوند واجب دانسـته

دارند؛ آنکه اعطای ثواب و عقاب از ناحیه خدای متعال دارای حســن اســت. جمعی نیز با «نظریه  

  شمارند.تجسم»، ثواب و عقاب را همان آشکارشدن باطن اعمال می
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  منابع و مآخذ

). مذهب اشعری. ترجمه نصرالله پورجوادی و عبدالحسن آذرنگ، در: ١٣٦٢ا.ک.م، عبدالحی ( .١

  ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.تاریخ فلسفه در اسلامشریف، محمد (به کوشش)، 

 .بمبئی. تیمیهابن الاسلام مجموعة التفسیر شیخق). ۱۳۷۴عبدالحلیم (تیمیه، احمد بن ابن .٢

المنوره، مجمع الملـك فهـد   ة. المـدین ـمجموع الفتـاویق).  ١٤١٦عبـدالحلیم (تیمیـه، احمـد بن ابن .٣

  لطباعة المصحف الشریف.

التدمریة (تحقیق الاثبات للأسـماء والصـفات وحقیقة ق).  ١٤٢١عبدالحلیم (تیمیه، احمد بن  ابن .٤
  . الریاض، العبیکان.الجمع بین القدر والشرع)

 .دار الکتب العلمیه. بیروت، الرّد علی المنطقیینق). ١٤٢٤عبدالحلیم (تیمیه، احمد بن ابن .٥

حیح المنقول م).  ١٩٩١عبدالحلیم (تیمیه، احمد بن ابن .٦ درء تعارض العقل والنقل (او موافقة صـ
  جامعه محمد بن سعود الاسلامیه.. ریاض، لصریح المعقول)

 . الاردن، المکتب الإسلامی.الایمانم). ١٩٩٦عبدالحلیم (تیمیه، احمد بن ابن .٧

ه، احمـد بن  ابن .٨ ارج تـا).  عبـدالحلیم (بیتیمیـ ه: معـ انیـ ه الثـ مجموعـة الرســـائـل الکبری (الرســـالـ
  دار التراث العربی.. بیروت، الوصول)

تابن .٩ اق ابراهیم (نوبخـ اقوت فی علم الکلامق).  ١٤١٣، ابو اســحـ تالیـ ه آیـ انـ ابخـ ه . قم، کتـ اللـ

 .مرعشی نجفی

ابن١٤١٦ابوشــیخی، الزبیر ( .١٠ د  ل المنهج المعرفی عنـ امـ تکـ ه.  ).  ــلامی تیمیـ ة الفکر الإسـ مجلـ
 .١٩٧-١٨٧، ٤،  المعاصر

 .. قم، موسسه آل البیتنهایة الدرایه فی شرح الکفایهق). ١٤١٤اصفهانی، محمدحسین ( .١١

  ، (بی جا) .هدایة المسترشدین، ) بی تا( میبن محمد رح  یمحمد تق ی،  نجف  یاصفهان .١٢

 قاهره، دار الکتب. .أبکار الأفکار فی أصول الدینق). ١٤٢٣الدین ( آمدی، سیف .١٣

  قم، درالکتب الاسلامی. .الکلم الحکم و درر غررق). ١٤١٠آمدی، عبدالواحد بن محمد ( .١٤

 بیروت، عالم الکتب. .المواقف فی علم الکلامتا).  ایجی، عضدالدین (بی .١٥
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ب ( .١٦ د بن الطیـ اقلانی، ابوبکر محمـ لق).  ١٤٠٧البـ دلائـ ل فی تلخیص الـ د الأوائـ ان،   .تمهیـ لبنـ

  مؤسسة الکتب الثقافیة.

 .قم، الشریف الرضی .شرح المقاصدق). ۱۴۰۹تفتازانی، سعدالدین ( .١٧

 مصر، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی.   . شرح المواقف ق).  ١٣٢٥جرجانی، علی بن محمد (  . ١٨

ــن،  . ١٩ ــیخی، قباد ( و  جوادی، محس ــن و قبح از دیدگاه ١٣٨٧محمدی ش ــی حس ــناس ). معناش

لمان  تی،  فصـلنامه فلسـفه و کلام اسـلامی آینه معرفت   . عالمان مسـ هید بهشـ گاه شـ   ٦، دانشـ

 )٧٦-٤٥)،  ١٦ . 

ــاد إلی قواطع الأدلـة فی أول الاعتقـادق).  ١٤١٦، عبـدالملـك (جوینی .٢٠ بیروت، دار الکتـب    .الإرشـ

 العلمیة.

 .١٦، فصلنامه معرفت فلسفی  .شناسیمعرفت). عقل از منظر ١٣٨٦زاده، محمّد (حسین .٢١

  قم، الشریف الرضی. .أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت). ١٣٦٣حلی، حسن بن یوسف مطهر ( .٢٢

ف مطهر ( .٢٣ ن بن یوسـ رح تجرید الاعتقادق).  ١٤١٣حلی، حسـ ف المراد فی شـ س ـ .کشـ   ةقم، موسـ

  النشر الاسلامی.

ــدقم).  ١٩٨٢حلی، حســن بن یوســف مطهر ( .٢٤ ــف الصـ الکتب  لبنان، دار .نهج الحق و کشـ

 اللبنانی.

 .القاهره، مکتبه دار التراث  .المحصلق). ۱۴۱۱رازی، فخرالدین ( .٢٥

 قم، نشر رائد. .عقل و دینش).  ١٣٩٥ربانی گلپایگانی، علی ( .٢٦

  .قم، مؤسسة الإمام الصادق .القواعد الکلامیهق).  ١٤١٨ربانی گلپایگانی، علی ( .٢٧

  .، قم، موسسه آل البیتالمجدد الشیرازی اللهةتقریرات آیق).  ١٤٠٩روزدری، علی ( .٢٨

 العلمیه. ةاداره الحوز ةقم، لجن .بحوث فی الملل و النحل).  ١٣٧٠سبحانی، جعفر ( .٢٩

  . قم، دار القرآن الکریم.رسائل الشریف المرتضیق).  ۱۴۰۵الشریف مرتضی ( .٣٠

ــین ( .٣١ ــریفی، احمدحس ــن و قبح افعال١٣٩٧ش فصـــلنامه معرفت   .). ذاتی باب برهان بودن حس
 .٥٠-٣٧ص  ،)٢٠( ٩، کلامی

ــتانی، أبوالفتح محمد بن عبد الکریم بن أبی .٣٢ ــهرس جا،  بی .الملل و النحلتا). بکر أحمد (بیالش

 مؤسسة الحلبی.

قم، دفتر انتشـارات اسـلامی  ،من لا یحضـره الفقیه ق). ١٤١٣صـدوق، محمد بن علی بن بابویه (  .٣٣

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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قم، مؤسـسـة النشـر الاسـلامی التابعة   .المیزان فی تفسـیر القرآن).  ١٣٧٨طباطبایی، محمدحسـین ( .٣٤

  لجماعة المدرسین.

 قم، نشر اسلامی. .نهایة الحکمهق). ١٤٢٢طباطبایی، محمدحسین ( .٣٥

بیروت، دار  .تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصلق).  ١٤٠٥طوسی، خواجه نصیرالدین ( .٣٦

 الأضواء.

 .قم، مکتب الاعلام الاسلامی .تجرید الاعتقادق). ۱۴۰۷طوسی، خواجه نصیرالدین ( .٣٧

 لبنان ناشرون. ةبیروت، مکتب .تیمیهموسوعة مصطلحات ابنم). ٢٠٠٣رفیق (،  العجم .٣٨

ــفـار)ق).  ١٤٢٦الـدین (العراقی، زین .٣٩   بیروت، .تخریج أحـادیـث الاحیـاء (المغنی عن حمـل الأسـ

  حزم.دار ابن

ــل للبحوث ، م). النظریة الخلقیة عند ابن تیمیة  ٢٠٠٩عفیفی، محمد عبدالله ( .٤٠ مرکز الملك فیص

 والدراسات الإسلامیة.

 الکتب العلمیه. بیروت، دار .المستصفیق). ١٤١٣الغزالی الطوسی، أبوحامد محمد بن محمد ( .٤١

ه (   .٤٢ ة).  ١٣٨٠فـاضـــل مقـداد، مقـداد بن عبـداللـ احـث الکلامیـ ة فی المبـ قم، چـاپ   .اللوامع الالهیـ

 ی.یمحمدعلی قاضی طباطبا

  تهران، نشر سایه.  .گوهر مراد). ١٣٨٣فیاض لاهیجی، عبدالرزاق ( .٤٣

 مصر، دار النهضة العربیة. .مباحث الحکم عند الاصولیین). ١٩٠٠مدکور، محمد سلام ( .٤٤

 تهران، انتشارات شرق. .سیر کلام در فرق اسلام). ١٣٦٨مشکور، جواد ( .٤٥

  قم، نشر بین الملل. .آموزش فلسفه).  ١٣٨٦مصباح یزدی، محمدتقی ( .٤٦

  القاهره، دار الدعوة. .المعجم الوسیطم). ١٩٩٢مصطفی، ابراهیم و دیگران ( .٤٧

 نشر حکمت.تهران،  .مقالات فلسفی).  ١٣٧٠مطهری، مرتضی ( .٤٨

  المفید. تمر العالمی للشیخ ؤ قم، الم   . النکت الاعتقادیه ق).  ١٤١٣مفید، محمد بن محمد بن نعمان (  . ٤٩

ــیة عند الامام ابنق).  ١٤٢٥الدین (النجار، فهمی قطب .٥٠ ــات النفس . الریاض، مکتبة تیمیهالدراس

 الملك فهد الوطنیة.




